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گزارش
مجید شاه‌حسینی در نشست »ســازمان صداوسیما آنچه هست و آنچه 
باید باشــد« که در حاشــیه پنجمین روز اکران‌هــای مرکزی دهمین 
جشنواره عمار در سینمافلســطین برگزار شد، در سخنانی ضمن اشاره 
به فعالیت‌های صداوســیما در ســال‌های پس از انقلاب گفت: بسیاری 
از مردم ما در قبل از انقلاب، تلویزیونی در خانه‌هایشــان نداشــتند و به 
برکت انقلاب بود که بســیاری از خانواده‌های ایرانی، تلویزیون را محرم 
دانستند. در سال‌های ابتدایی انقلاب نیروهایی به سازمان افزوده شد و 
همین مسئله باعث ایجاد تغییراتی شد. اکنون و در 40سالگی انقلاب و 
در آغاز گام دوم، باید این سؤال کلیدی را بپرسیم که صداوسیما آنچه که 

باید، هست یا خیر.
شاه‌حسینی افزود: تجربه رسانه‌ای 40ساله مدیران صداوسیما، یکی از 
مزایایی است که وجود دارد. اینکه فهمیدیم رسانه می‌تواند در اختیار دین 
مردم نیز باشد. اینکه رویکرد دینی را در رسانه ملی گشودیم، باعث شده 
است که بقیه نیز درس بگیرند و چنین کاری کنند. این تجربه منحصر به 
فرد جمهوری اسلامی بود که باعث شد بقیه نیز به فکر بیفتند که رسانه 

می‌تواند کارکرد دینی داشته باشد. 
وی تصریح کرد: انقلاب اســامی اولین انقلاب دینی قرون اخیر است و 
صداوسیمای آن،  اولین تجربه‌ای اســت که در آن، می‌توان پیام دینی و 
انقلابی را از طریق رسانه منتشر کرد. البته در مقاطع و برهه‌های حساس، 
این رسانه، در راستای اهداف جمهوری اسلامی ایران، مدیریت استراتژیک 
داشت. از همین منظر، معتقدم که رسانه ملی در مقام‌های اورژانسی نمره 
قبولی می‌گیرد اما نمی‌دانم چرا در مقام‌های دیگر ضعیف می‌شود. نمونه 
این مسئله، همین امروز است؛ شــما از مراسم تشییعی برمی‌گردید که 

رسانه ملی به‌صورت اورژانسی درباره آن، بسیج شده و فعالیت می‌کند. 

آفت تکنسین‌سالاری در رسانه ملی
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش عنوان داشت: رسانه ملی 
با توجه به ساختار سنگین 40ساله، هرچقدر که جلوتر رفته، جسیم‌تر 
و عیال‌وارتر شــده اســت. از چند صد نفر به چند هزار نفر و از چند هزار 
نفر نیز به چند ده‌هزار نفر رسیده است. لاجرم، یک نوع، رخوت و تنبلی 
سیستماتیک پیدا کرده که به نظر می‌رسد دلیلش همین بدنه سنگین 
است. ضعف دیگر این بود که این بدنه جسیم کارمندی، اکثراً تکنسین 
بودند؛ بدین معنی که دســت‌افزار بودند نه مغز‌افزار. اینکه رسانه برای 
تربیت مدیران خود در لایه‌های مختلف اهتمامی داشته است یا خیر، از 
جمله دیگر سؤالاتی است که پاسخش منفی است. احساس می‌کنم که 
این مسئله را بیشتر به قضاوقدر سپرده است. بنابراین بخش زیادی از این 
بدنه جسیم، تکنسین بوده و لاجرم مدلی از تکنسین‌سالاری در رسانه 
باب شده اســت که این موضوع، توابعی دارد که تا حالا نیز ادامه داشته 
است. دقت داشته باشید که تکنسین‌ها صفتی به نام مهارت دارند؛ مهارت 
چیست؟ تکرار. تکرار چیســت؟ تقلید. فکر می‌کنم تمام آسیب را بیان 
کردم. اصولاً تکرار و تقلید، آفتی شد که رسانه ما در برهه‌هایی بدان تن 

داد و تا امروز هم مبتلا به آن است.
وی رسانه ملی را به یک بیمارستان تشبیه و بیان کرد: این ماجرای تقلید 
باعث شد که اگر بخواهیم به رسانه نمره‌ای بدهیم باید آن را به بیمارستان 
رسانه تشبیه کنیم. این بیمارســتان یک سری بخش‌های عمومی دارد 
که گروه‌های تولیدکننده برنامه‌ها هســتند که معمولا نمره متوسط و 
ناپلئونی می‌گیرند. اتفاقا اینها، بخش‌هایی هستند که فرصت بیشتری 
برای اندیشه‌ورزی دارند و کارشان اورژانسی نیست اما از آنجا که کار به 
تکنسین سپرده شده است، تقلید کرده و به جای استفاده از هنجارهای 

دینی،‌ ملی و انقلابی از تجربه‌های دیگران آن هم به صورت غلط استفاده 
می‌کند و دلیل ضعف همین‌جا است.

رسانه ملی را تعطیل کنیم و از نو تأسیس کنیم
وی افزود: بدون تعارف بخش تخصصی رسانه ما که مهم‌ترین بخش آن 
است، نمره قابل قبول نمی‌گیرد. رسانه ملی تنها ارگانی است که هیچ‌گاه 
تعطیل نشد. رسانه ملی قطاری بوده است که در همه این چهل سال روی 
ریل رفته و در همین حرکت باید واگن‌هایی را برداشــته و یا بدان اضافه 
کنید. این قطار نایستاده است که شما بخواهید از ابتدا تعریفش کنید بلکه 
همیشه حرکت داشته است. خیلی از افراد هستند که معتقدند بهترین 
کار برای رسانه ملی، این اســت که آن را دوره‌ای تعطیل کنیم و دوباره 
تأسیســش کنیم. بنده معتقدم که باید برای رسانه ملی، راهبرد داشته 
باشیم و منافع انقلاب اسلامی و نه منافع اغیار یا اشخاص یا تکنسین‌ها 

را تبلیغ کنیم. 
وی تصریح کرد: حتما باید تربیت مدیران تخصصی برای رسانه را جدی‌ 
بگیریم. مدیران تخصصی صرفا به معنای ریاســت محترم رســانه ملی 
نیست که از سوی رهبر معظم انقلاب منصوب می‌شود بلکه باید به تربیت 
تخصصی مدیران میان‌رده و مدیران بالاتــر که می‌توانند ریگ ته جوب 
باشند و سال‌ها بمانند اهتمام داشت. مدیر حق ندارد که خودش شرکت 
داشته و تکنسین باشد. تجربه مدیر تکنسین در سال‌های قبل از انقلاب 

پس داده شده است و اکنون قرار نیست این پدیده تکرار شود.

رسانه آرمان‌خواه قابل تحقق است
او بیان داشــت:‌ از آنجا که نگاه، نگاهی مصلحانه اســت، امیدواریم که 
این بیمارستان را به یک بیمارســتان همگن تبدیل کنیم و دیگر نامش 
بیمارستان نباشد بلکه شفاخانه باشد. رسانه ملی می‌تواند مردم‌ساز باشد. 
جایگاه رسانه این است که وقتی هر کانالش را انتخاب می‌کنیم بگوییم چه 
برنامه خوبی است و حتی کانال دیگر برنامه خوب‌تر دارد. رسانه دینی به 
همین مواردش زنده است. تجربه کارکردن در رسانه ملی به من آموخته 
است که رســانه آرمان‌خواه قابل تحقق است همانطور که انسان آرمانی 

قابل تحقق است. 

وی با اشاره به جمعیت حاضر در تشییع شــهید قاسم سلیمانی اظهار 
داشــت: حال باید امروز این سوال را بپرســیم که جای این اسطوره در 
صداوســیمای ما کجاســت؟‌ اگر او را باور نمی‌کردیم امروز حداقل پنج 
میلیون‌ نفر بیرون نمی‌آمد. آیا ما به انســان کامل شعار می‌گوییم؟ حال 
فیلم‌نامه‌نویسانی داریم که تردید را برای هر فیلم‌نامه‌ای لازم می‌دانند و 
اساسا معتقدند که اگر شک نباشد فیلم درست نمی‌شود. اگر بلد نیستیم 
درام او را خلق کنیم به این دلیل است که او را باور نکردیم، به این دلیل 
اســت که هرگز مثل او نبودیم. ارزش‌های حقیر فردی خودمان را روی 
کاغذ تکثیر کرده‌ایم و حالا احساس می‌کنیم که رئال آن چیزی است که 
من هستم. این تاخیر فاز تاریخی ســبب شده است که در عرصه ادبیات 
نمایشی دچار زوال تولیدات باشــیم و فکر می‌کنم که چون یک فرآیند 
تاریخی است نسبت دادن همه آن به رسانه ملی، کمی بی‌انصافی است. 
او هم بر روی همین سفره نشسته است و از محصول نویسندگانی ارتزاق 
می‌کند که قربانیان این فرهنگ و تمدن از خارج وارد شده هستند. خب 
چه باید بکند؟ آثار قلمی آنان میلیون‌ها یا میلیاردها بودجه را می‌بلعد. 
نتیجه سریال پست‌مدرنی می‌شود که در آن هیچ تعریف درستی از نظام 

ارزشی اخلاقی انسان‌ها نمی‌توان یافت.

راه برون‌رفت صداوسیما از وضعیت کنونی
شاه‌حسینی در ادامه صحبت‌های خود گفت: راه برون رفت صداوسیمای 
ما از مشــکلاتی که دارد بیعت با محتوا است. فرم‌زدگی و تکنیک‌زدگی 
ویروس دیرسالی است که در سازمان بوده است. تا وقتی که تکنسین‌ها 
همه مســیر را تعیین کنند همین می‌شــود. تا زمانی که اندیشه‌ورزی 
باب نشود و تا زمانی که اندیشــه را امر مبارکی ندانیم که باید به درستی 
در پروژه‌ها تزریق شود و جایگاه درستی داشــته باشد. از مشکل خارج 
نمی‌شویم. تکنسین‌ها یک عادت بد دارند و آن هم این است که سفارش 
یعنی فاجعه و چیزی از ما نخواهید. آخرشهم به شما می‌گویند که به ما 
اعتماد کنید. میلیاردها تومان را به من بســپارید و به من اعتماد کنید. 
همه‌شــان این را می‌گویند. برای یک‌بار باید ایــن موضوع را حل کنیم. 
اصلا بحث اعتماد نیســت و موضوع ما تخصص اســت. شما متخصص 
همه این امور نیستید؛ به من بگویید که داستان‌تان را از کجا آورده‌اید؟‌ 
اندیشه‌ورزهایتان چه کسانی هستند؟‌ شورای نویسندگان شما چه کسانی 
هستند؟ نباید پروژه کاملا به دست او بسپاریم و یک دفعه برود و نسخه 

نهایی را بیاورد. ما را لطفا روی آنتن، شگفت‌زده نفرمایید.

اقتباس را جدی بگیریم
وی در پایان با اشــاره به نمونه‌هایی از توجه شهید حاج قاسم سلیمانی 
بیان کرد: عجیب نیست سرداری در ابعاد ایشان فرصت مطالعاتی دارند، 
اما فلان تکنسین دست‌پاچه و طالب موفقیت جشنواره‌باز، رمان نخوانده 
است. خیلی باسواد باشد، سواد ویکی‌پدیایی دارد. به نظرم در اینجا یک نفر 
باید مسیر را عوض کند. بیاییم در جشنواره عمار سیر از ادبیات تا فیلم را 
تمرین کنیم. فرآیند اقتباس، فرایند پیچیده و مبارکی است و جای خالی 
آن را در سینمایمان ببینیم. سال‌ها بوده است که جایزه فیلمنامه اقتباسی 
به هیچ فیلمی داده نشده است. یک فیلم از اقتباس داشتیم که »23 نفر« 
نام داشت. خاطرات شفاهی بود که به کتاب خاطرات تبدیل شد و متکی 
به آن فیلم مستند و سپس فیلم سینمایی ساختند. چیز عجیبی نیست 
اما راه درستی بود. عجیب است که شهید سردار سلیمانی از پشت صحنه 
یک فیلم سینمایی بازدید کرد و آن هم همین فیلم بود. ما در جشنواره 
عمار تا چه اندازه اقتباس را جدی گرفته‌ایم و برایمان مهم است؟ باید این 

روال را جدی بگیریم.

مجید شاه‌حسینی در دهمین جشنواره عمار:

تکنسین‌های مقلّد، آفت رسانه ملی
گزارش تصویری

روز ششم اکران‌های مرکزی دهمین جشنواره عمار؛ سینمافلسطین تهران

تکنسین‌های مقلّد، آفت رسانه ملی
مجید شاه‌حسینی در نشست »سازمان صداوسیما آنچه هست و 

آنچه باید باشد«
صفحه 1

شهرخواری قانونی
نگاهی تحلیلی به مستند »رؤیای آجری« و »خانه‌ام کجاست«
صفحه 2

فرصت دیده شدن برای فیلم‌سازهای نوجوان
یادداشت عضو هیئت داوران بخش »فیلم ما« درباره آثار این 

دوره جشنواره عمار
صفحه 2

سه‌گانه‌ای برای فرزندان مدافعان حرم
صفحه 4

مهیب‌ترین و پیچیده‌ترین سلاح سایبری دنیا
در بخش »سفارش ساخت« بخوانید

صفحه 4

نوید آینده درخشان
مروری بر برخی از آثار داستانی کوتاه دهمین جشنواره عمار
صفحه 4

حجله شهید سردار قاسم سلیمانی

اجرای گروه سرود

نشست خبری مستند »آسوده بخواب کوروش«؛ سالن 1
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اجرای گروه سرود

برنامه تلویزیونی 
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حضور اقشار مختلف

فتوای امام خمینی
 درباره مسکن را نابود کردند

داوود مرادیان در مستند »رؤیای آجری« با بررسی مسئله مسکن در 60سال اخیر، برای 
اولین بار، ماجرای مسکوت کردن مهم‌ترین قانون جمهوری اسلامی برای حل معضل 

مسکن را روایت کرده است.
صفحه 2



گفت‌وگو
چه شد که سراغ موضوع مسکن رفتید؟

تصمیم گرفته بودیم مستندی ‌10قسمتی دربارۀ موانع اقتصاد 
مقاومتی بسازیم. موضوعات مختلفی پیش رویمان بود؛ مانند 
مسکن، بانک و قاچاق. مسکن را که انتخاب و کار را شروع کردیم، 
پژوهشــی دســت ما را گرفت که می‌گفت »راه نجات مسکن، 
مالیات بر عایدی سرمایه اســت«. این شد که تصمیم گرفتیم 
ببینیم اصلًا تاریخچۀ مسکن و سیاست‌گذاری چه بوده و بحران 
مسکن در ایران از کجا شروع شده است. بنابراین، پژوهشمان را 
از زمان مصدق شروع کردیم و جلو آمدیم. پژوهش حین تولید 
انجام می‌شــد. به همین دلیل، ساخت همین هفت قسمت، دو 
سال و نیم طول کشید. در نشریۀ فرهنگی-تحلیلی »راه« در این 
باره پژوهش مفصلی شــده بود. آن مطلب، پایۀ پژوهش ما شد. 
بنابراین، خیلی دستمان خالی نبود و می‌دانستیم باید سراغ چه 
کسانی برویم. در خلال پیداکردن افراد و گفت‌وگو با آن‌ها، باقی 
ابعاد کار هم مشخص می‌شد. به همین علت، بر تعداد قسمت‌ها 

افزوده می‌شد. ان‌شاء... کار را در هشت قسمت تحویل می‌دهیم. 

این ماجراها از کجا شروع شد؟
اصل ماجرا این بــود که فتوای امام خمینــی)ع( در دهه 60 ، 
مشکل مسکن را حل کرده بود. یعنی برای گرفتن اراضی موات و 
اراضی شهری اجازه صادر شده بود و باید طبق فتوا، قیمت زمین 
از قیمت مسکن کم می‌شــد. باید طبق این قاعده برنامه‌ریزی 
می‌شد؛ اما متأسفانه جریانی که بخشی از بدنۀ جمهوری اسلامی 
بودند، نگاهی طاغوتی به مسکن و زمین داشتند و چون در دولت 
نفوذ داشــتند، جلوی فتوای امام ایســتادند. این‌ها مهم‌ترین 
فتوای شیعه را راجع به زمین و مسکن نابود کردند و به همین 
صورت، تمام قوانین مربوط به مسکن را تغییر دادند و ماهیتش 

را لیبرالیستی کردند.

کمی راجع به روند کار توضیح دهید. 
کار در 115 جلسۀ تصویری انجام شد. فکر نمی‌کنم مستندی 

در ایران باشد که حتی به هشتاد جلسۀ تصویری رسیده باشد. 
این دلیل اول اســت که این کار را بی‌نظیر می‌کند. دلیل دوم 
اینکه برای هر نوع مســتندی که در حوزۀ تاریخ می‌خواهید 
بســازید، وقتی به آرشــیو مراجعه می‌کنید، یــک مجموعه 
راش به شما می‌دهند. مستندســاز مثلًا مجموعه راش زمان 
شــاه را می‌گیرد و طبق تصاویری که دارد، پژوهش اولیه‌اش 
را می‌نویســد. در »رؤیای آجری« ما می‌خواســتیم راجع به 
موضوعی پژوهــش و تصویریابی کنیم کــه در درجۀ چندم 
اهمیت قرار دارد. در تمام دوران جمهوری اســامی و قبل از 
آن، وزارت مســکن یک وزارت درجه چند محسوب می‌شده 
است؛ بنابراین، پیدا کردن تصویر از وزرای مسکن و معاونانش 
بسیار سخت است. حالا اگر بخواهیم از قاضی شرع شهرداری 
تصویری پیدا کنیم، اصلًا کار ساده‌ای نیست. ما تصاویر آقای 
سیدمهدی طباطبایی را به‌ســختی پیدا کردیم. این هم دلیل 

دوم برای بی‌نظیر بودن این مستند.
ســپس، با ســوژه‌ها تمــاس می‌گرفتیــم و قــرار مصاحبه 

می‌گذاشــتیم. مصاحبه‌ها دقیق طراحی شــده بود و از قبل 
می‌دانســتیم می‌خواهیم چه بپرســیم. اول اجازه می‌دادیم 
طرف از خــودش تعریف کند. بعد ســؤال‌هایمان را شــروع 
می‌کردیم. آن‌قدر سؤال‌های ســخت و چالشی می‌پرسیدیم 
که تبدیل می‌شد به بازجویی. این هم به نوبۀ خودش در حوزۀ 
مصاحبه‌گرفتن کار خاصی بود. همچنین راضی‌کردن این آدم‌ها 
برای مصاحبه، در نوع خودش بی‌نظیر بود. اینکه توانســتیم با 
بازیگران واقعه صحبت کنیم و سراغ کارشناس‌ها نرویم، به نظر 

من اتفاق نویی بود. 

منبع این آرشــیوها کجا بود؟ مثل گفت‌وگو با مهندس 
ثابتی و گنابادی.

ما منبعی غنی در آرشیو مرکزی صداوسیما داشتیم که خیلی 
با ما همکاری کردند. یکی هم آقای حسن روزی‌طلب در مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی بود. یک سری آرشیو هم بود که در واقع 
خود این افراد در اختیار ما گذاشــتند. مثــاً مهندس ثابتی، 
صحبت‌های مهندس گنابادی، وزیر وقت مسکن را در اختیار 
من گذاشت که اینها را حتی مرکز اسناد هم نداشت. الان فقط 

من دارم.
نکتۀ دیگر این است که بسیاری از این آرشیوها نگاتیو بودند،. ما 
می‌دادیم اینها را می‌شستند و تبدیل می‌کردند. بعد از تبدیل، 
می‌دیدیم هیچ ربطی به موضوع ندارد یا مثلًا صدا ندارد. بیچاره 
می‌شدیم تا از نگاتیوها تصویر دربیاوریم. 115 جلسه تصویریابی 

شوخی نیست.

پس همکاری صداوسیما خوب است؟
بله، الحمدالله، امضای آقای فروغی امضای معتبری بود و به این 
کار کمک کرد. ولی تعامل هم مهم اســت. چیزی می‌دادیم و 
چیزی می‌گرفتیم. مثلًا من، یک‌سری تصویر از آیت‌ا... خامنه‌ای 
دارم که هیچ‌کس نداشت، این‌ها را به آرشیو مرکزی سیما دادم و 
در ازای آن، تصویر گرفتم. ولی موضوعی که آزاردهنده بود، این 
بود که جلوی استفاده از تصاویر رهبری در مستند گرفته شد و 
این مایۀ تأسف است. در حالی‌که ایشان اوایل دهۀ شصت، راجع 
به مســکن جلوی دوربین صحبت کرده و از نخست‌وزیر وقت، 
به‌طور جدی مسئلۀ مسکن را پیگیری کرده‌اند؛ ولی متأسفانه 

اجازۀ این تصاویر را به ما ندادند.

چند وقت است کار تمام شده است؟ 
چهارپنج ماه اســت که تمام شــده. هنوز اصلاحات پخشــی 
را نگرفته‌ایم. اصلاحات پخــش را که بگیریــم، کار را نهایی 

خواهیم کرد.

برای پخش چه برنامه‎ای دارید؟
این کار تا الان، مطلقاً پخش نشده است و اولین بار در جشنواره 

عمار پخش می‌شود.

یادداشت         آرش فهیم*
»فیلمِ ما« برای هفتمین بار پیاپی در جشنواره عمار، میزبان آثار 
هنرجویان و جوانانی است که به‌طور آماتور و با دوربین یا تلفن 
همراه خودشــان فیلم‌های کوتاهی را ساخته‌اند. با توجه به دو 
رویکرد مهم و اصلی در جشنواره عمار، یعنی »مردمی« بودن 
و حمایت از استعدادها، بخش »فیلم ما« به‌خاطر برخورداری 
از هر دو رویکرد، یکــی از بخش‌های محوری این جشــنواره 
محسوب می‌شود. این بخش، هم جنبه مشارکتی دارد و به همه 
علاقه‌مندان به فیلم‌ســازی، فرصت خودآزمایی و دیده شدن 
را می‌دهد و هم اینکه چون برترین آثار ســاخته شــده توسط 
نوجوانان را معرفی می‌کند، به کشف استعدادهای عرصه سینما 

کمک می‌کند.
امروز با توســعه رســانه‌های دیجیتال، امکاناتی چون دوربین 
فیلمبرداری و تدوین در تلفن‌های همراه قرار دارد و همه مردم 
به این وسیله می‌توانند فیلم بسازند. حالا دیگر، حتی بسیاری از 
جوانان علاقه‌مند به فیلم‌سازی، به‌ویژه در شهرستان‌ها و مناطق 
محروم، فرصت دارند تا با این ابزارهای ســاده و قابل استفاده، 
کارگردانی کنند. فقط کافی اســت تا کمی به اطراف خودشان 
بنگرند و سوژه‌های خاص و جذاب را شکار کنند و این فیلم‌ها را 

به دبیرخانه جشنواره عمار بفرستند. 
امسال نیز ده‌ها نوجوان و جوان ، به‌ همین طریق، ذوق‌آزمایی 
کردند و براساس دغدغه‌ها و مسائلی که پیرامونشان است، آثاری 
را تولید و به این جشنواره ارسال کردند. از این میان، تعدادی به 
بخش مسابقه راه یافت. باید اعتراف کرد که این فیلم‌ها نسبت 
به سال‌های قبل، پیشرفت و رشد قابل ملاحظه‌ای داشتند. این 
پیشرفت در بخش »پویانمایی« آشکارتر است. در این بخش، 
چند انیمیشن که توسط دانش‌آموزان این رشته تولید شده را 
دیدیم که برخی از آن‌ها حیرت‌انگیز بودند. مثل »قطره قطره 
اشک« که هم سوژه‌ای بسیار مهم و راهبردی دارد و هم دارای 
فرمی چشم‌نواز است. این کار، موضوع حمایت از تولید ملی را 
محور قرار داده و بدون شــعارزدگی و سطحی‌گرایی در قالبی 
کاملا هنری و دراماتیک مفهوم‌سازی کرده است. نکته مهم در 

این کار، فهم فرم توسط سازنده این انیمیشن است. کارگردان 
با اینکه یک دانش‌آموز اســت اما آگاهانه تلاش کرده تا منظور 
خود را از طریق جان‌بخشی به اشــیا، قصه‌گویی، فضاسازی و 
تأثیرگذاری بر عواطف مخاطب برســاند. همچنین پویانمایی 
»دنیای خاکستری« طراحی بصری چشم‌نوازی دارد و خبر از 
آینده درخشان کارگردانش می‌دهد. »به خاطر خدا« و »نایریکا« 

نیز از گرافیک و طراحی بسیار قوی و دقیقی برخوردارند.
در میان فیلم‌های مستند نیز شاهد آثار درخور تأملی بودیم که 
کار داوران را برای انتخاب برترین‌ها دشــوار کرد. مثل مستند 
»آموزش کالایی« که به ســوژه‌ای بســیار مهم پرداخته و این 
سوژه ازقضا با زندگی خود فیلم‌ساز نیز مرتبط است. کارگردان 
این فلیم که دانش‌آموز است، به گره‌ها و مشکلاتی که در فضای 
آموزشی برخورده، پرداخته اســت و پژوهشی عمیق و پرُبار را 
انجام داده و حاصل تحقیقات خود را در ســاختاری منسجم و 
با ضرباهنگی زیبا ارائه داده است. هر چند که مصاحبه‌های این 
فیلم، اندکی طولانی هستند. اگر کارگردان، سراغ کارشناسان 
زبده‌تری می‌رفت و مصاحبه‌های کوتاه‌تری را در فیلمش نمایش 

می‌داد، »آموزش کالایی« طلایی می‌شد. 
مســتند »تو را خدا به من رأی دهید« نیز از آثار قابل‌توجه این 
بخش بود. این فیلم، توســط یک معلم تولید شده که در یک 

مدرســه به رقابت دانش‌آموزان در انتخابات شــورای مدرسه 
پرداخته اســت. او از ابتدا و زمان تبلیغات، کار را آغاز می‌کند 

و تا پایان و وقتی که موعد عمل به وعده‌هاســت، روایتی گیرا 
و تماشــایی را به تصویر می‌کشــد. این فیلم کنایه‌ای است به 
مســئولانی که با وعده وعیدهایی رأی مردم را جذب می‌کنند 
اما بعد از پیروزی، شــعارهای خود را فراموش می‌کنند. نکته 
مهم، طنز بسیار جذاب و درخشانی است که در این کار جاری 

شده است. 

همچنین فیلم مستند »آدم‌های گمشده« که توسط یک دختر 
نوجوان ساخته شده‌ است، هم سوژه‌ای مهم را بررسی کرده‌ و هم 
اینکه از ساختاری روان و جذاب برخوردار است. این اثر با پرسش 
درباره تأثیرگذارترین زنان در تاریخ ایران از دانش‌آموزان آغاز 

می‌شود و به نتایج جالبی می‌رسد.
در بخش »داستانی« هم که نسبت به دو بخش قبلی، ضعیف‌تر 
است، شاهد بروز استعدادهایی در کارگردانی هستیم اما مثل 
ســینمای حرفه‌ای ما، ضعف فیلمنامه در آن‌ها مشهود است. 
مثل فیلم »ساواکی« که با ایده درخشانی به ترسیم و بازسازی 
شکنجه‌گاه‌های رژیم پهلوی پرداخته است. این فیلم همچنین 
از تکنیکی‌ترین آثار بخش ما محســوب می‌شود و فضاسازی 
تأثیرگذاری دارد، اما قصه‌ای در آن مشــهود نیست! مثل فیلم 
»فرید یک خبرنگار معمولی« که از نظــر تولید و کارگردانی، 

چشمگیر است اما محتوا و فیلمنامه دندان‌گیری ندارد.
*عضو هیئت داوران بخش فیلم ما
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داوود مرادیان از مستند »رؤیای آجری« می‌گوید:

فتوای امام خمینی درباره مسکن را نابود کردند
داوود مرادیان از جمله فیلم‌ســازهای پُرکار حاضر در ادوار مختلف جشــنواره مردمی فیلم عمار اســت. او که در کنار فیلم‎ســازی، به‌طور جدی در زمینه‌های پژوهش، نویسندگی و 
عکاسی هم فعالیت دارد، در سال‌های گذشــته با کارهایی مانند »گلین‌باره«، »برنامه تقابل«، »بازی تمام شــد«، »بعد از حصر« و... حضور داشته است و با فیلم‌کوتاه »تواتر« هم نخستین 
فانوس جشنواره عمار در بخش داستانی را کسب کرده اســت. مرادیان، امسال با مستندهای »چهل‌وسه روز« و »رؤیای آجری« در این جشــنواره، حضور دارد. در ادامه، گفت‌وگوی ما با 
داوود مرادیان را درباره مســتند بلند »رؤیای آجری« که به تهیه‌کنندگی شبکه سه سیما درباره تاریخچه سیاست‌گذاری مسکن در ۶۰ســال اخیر کشور ساخته شده است، می‎خوانید. 

نگاهی به بخش »فیلم ما«:

فرصت دیده شدن برای فیلم‌سازهای نوجوان
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نگاهی تحلیلی به مستند »رؤیای آجری« 

و »خانه‌ام کجاست«:

شهرخواری قانونی
یادداشت         امید رامز

حضور مستندهايي نظير »خانهام کجاست« و »رؤياي آجري« در جشنواره عمار 
امسال که با تمرکز بر بخش مسکن ســاخته شدهاند، نشاندهنده اين است که اين 
حوزه با بحراني که در چند دهه اخير سپري کرده و نمونه متأخر آن را در سال 97 
شاهد بودهايم، همچنان مســئله جدي حال و آينده کشور است. مسئلهاي که بر 
حوزههاي مختلف اقتصــادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياســي مؤثر و از آنها 

متأثر است. 
همچنان که مســتند »رؤياي آجري« نمايش ميدهد ما دو دوره تاريخي در اقتصاد 
سياسي کشور شاهد هستيم. دوره اول، دوره 10ساله از زمان پيروي انقلاب اسلامي تا 
پايان جنگ و روي کار آمدن دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني است. اين دوره همزمان 
است با پيروزي انقلاب و مبنا قرار گرفتن شعارهاي عدالتخواهانه انقلاب که تحقق 
آنها جزو آرمانهاي نظام محسوب ميشوند. ولي به دليل تجربه کم حکومت اسلامي 
و روحانيون در امر حکمراني و فضاي توأم با بههم‌ريختگي ناشي از وقوع انقلاب که 
البته اجتنابناپذير هم بود و به دليل فقدان فرصت کافي براي نظريهپردازي ديني در 
حوزه اقتصادي و مســائل مربوط به حقوق مالکيت، سرمايه، کار، نهادههاي توليد، 
ســود، بانک، ربا و همه آنچه بعدها به تعبير رهبر انقلاب با عنوان »فقه حکومتي« 
مطرح شد و گاهی به‌واسطه افکار التقاطي برخي از مسئولان و مديران، نفوذ نيروهاي 
داراي غلبه نگاه چپ در بدنه حاکميتي و همچنين سوءاستفاده برخي آنارشيستها 
از فضاي ابتداي انقلاب، گاهی دچار انحراف شد. نمونه بارز اين اوصاف را ما در کنش 
آنارشيستي حســن کروبي در »دفتر خانهسازي براي مســتضعفين« و همچنين 

مسئولان وقت بنياد مسکن، در بدو انقلاب و بعدها در دوره هشت ساله نخستوزيري 
مهندس موسوي شاهد هستيم. تأثيرگيري از تفکرات چپ به حدي است که موجب 
اختلافات جدي بين برخي انقلابيون هم ميشود و اين اختلافات، حتي به دولت-بين 
آيت‌ا... خامنه‌ای‌)رئيس‌جمهور وقت( و مهندس موسوي)نخست‌وزير(- هم کشيده 
ميشود. همان‌طور که ذکر شد مسائل مربوط به حقوق مالکيت که در اسلام با شرايط 
خاصي به رسميت شناخته شده است، مصادره خانههاي خالي)عمدتاً مربوط به سران 
رژيم سابق(، مصادره زمينهاي موات، قانون کار و حقوق کارگر و کارفرما و... چالشهاي 
اصلي اين دوره بودهاند. اما دوران رياست جمهوري مرحوم هاشمي از ابتداي سال 
68 نقطه عطف در فضاي اقتصاد سياسي کشور است. به‌طوري که فضاي اقتصادي 
کشور، متأثر از تکنوکراتهايي که عمدتاً تحصيلکرده اروپا و آمريکا بودند با سياستهاي 
تشويقي بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول به سمت تعديل ساختاري، آزادسازي 
اقتصاد، کاهش مسئوليتهاي دولت در حوزه عمومي و همه آنچه ما به عنوان اقتصاد 
بازار ميشناسيم، تغيير مييابد. در اين دوره، ديدگاه غالب به توسعه و سازندگي پس 
از جنگ با محوريت بخش خصوصي، حاکميت ســرمايه به هر طريق ممکن حتي 
استقراض، تبديل ميشود. چنين راهبردي نه‌تنها در دولت در بخشهاي صنعت، راه، 
نفت و گاز و... بلکه به حوزه مديريت شــهري نيز سرايت ميکند. بدين ترتيب، قطار 
توسعه تکنوکراتیک از ايستگاه 68 با لوکوموتيوراني مرحوم هاشمي به راه افتاده و 

به‌تدريج، مديران دولتي و شهري در ايستگاههاي مختلف سوار آن ميشوند. تصويب 
قانون خودکفايي شهرداريها به‌عنوان يکي از اولين قوانين مديريت شهري نيز به اين 
ريلگذاري کمک ميکند. بنابراين شهر‌داری‌ها برای مدیریت شهر، چند راهکار عمده 
را در پیش گرفتند: فروش زمین و آسمان شهر به‌عنوان محیط‌زیست شهروندان و 
به‌عنوان دارایی‌های عمومی شهری به بخش خصوصی و نگاه به ماده 100)جريمه 
تخلفات ساخت‌وساز( به‌عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها؛ کوه‌خواری، ساخت‌وساز 
درحاشیه رودهای تهران، تبدیل اراضی و مراکز فرهنگی دیگر به زمین‌های تجاری 
و مسکونی، تغییر کاربری زمین پادگان‌ها و کارخانجات قدیمی باقی‌مانده در سطح 
شهر و تخریب باغ‌ها برای ساخت برج‌باغ‌ها و حتی تصاحب بخش‌هایی از زمین‌های 
پارک‌ها و محیط‌های تفریحی عمومی، نمونه‌هایی بودند که نشــان می‌داد در دهه 
هفتاد و هشتاد، شهرداری‌ها به شــهر به‌عنوان منبع درآمد می‌نگرند.)چنان‌که در 
دهه نود نیز ادامه یافت(. اما اين همه ســناريوی »شهرفروشي« و »قانونفروشي« 
نبود؛ واگذاری نحوه تعیین قیمت مسکن و املاک شــهری به دست نامرئی بازار و 
عدم اتخاذ سیاست‌های قیمت‌گذاری منطقی و یا کنترل قیمت فروش و اجاره نه با 
سیاست‌گذاری مستقل و نه با همکاری وزارت شهرسازی که انتفاع مالي شهرداری‌ها 
از جهشهاي قيمت املاک که قيمت مسکن در کشور را در طول چند دهه تا 37 برابر 
افزايش داد. تولد مال‌ها به‌عنوان موتور پیشــران مصرف و کانون کالاهای وارداتی 
لوکس و نمادی از »تخریب غیرخلّق« کسب‌وکارهای فردی و سنتی و تغییر سبک 
معماری و شهرسازی کلان‌شهرها، واگذاری و تصاحب رانتی زمین‌ها و املاک توسط 
حلقه نزدیک مدیران شهری، صدور مجوز براي تاسيس بانکهاي خصوصي بر اساس 
اصل 44 و بنابراين پشتوانگی یک بانک به‌عنوان منبع خلق پول و استقراض جهت 
تأمین هزینه‌ پروژه‌هاي مديريت شــهري و هزینه‌کرد از آینده‌ی شهر برای اکنونِ 
آن و سهم آن در بحران نظام بانکی سال‌های اخیر و نیز بانکهايي که عمدتاً خود به 
بازيگر اصلي بازار مسکن تبديل ميشوند، نمونه‌هایی بودند که نشان می‌داد شهر در 
طی قریب به سه دهه گذشــته، بر مبنای آموزه‌های نئولیبرالیسم اداره می‌شده که 
ذينفع اصلي آن نه عموم مردم بلکه طبقه سرمايهدار با همکاري نهاد شهرداري براي 
»قانونمندسازي« شهرخواري بوده است. مستند »رؤياي آجري« نمايش موفق يک 
مدل حکمراني است که همه مديران دولتي و شهري، فارغ از اينکه متعلق به کدام 
جناح سياسي بودهاند، کم يا زياد، آگاهانه يا ناآگاهانه بر مبناي آن عمل کردند که 
حداقل ثمره تصميمات آنها قيمت نجومي مسکن و آلودگي شديد هواي کلانشهر 

تهران است.
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سفارش ساخت
زمانی که دشــمن از طریق ویروس »استاکس‌نت«، سیستم‌ها را مورد 
حمله قرار داد، شناسایی آن نه در حوزه‌ رشته‌ تحصیلی‌اش، مهندسی 
شیمی و نه در حوزه‌ وظایف کاری‌اش بود. اما باز هم این مصطفی بود که 
برای تشکیل گروهی از نخبگان کامپیوتر و الکترونیک دست به کار شد. 
همان اعجوبه‌هایی که ممکن است در حالت عادی، از ترس ممنوع‌الخروج 
شدن، بابت فعالیت در حوزه‌های حساس احتیاط کنند. اما با کمک مدیران 
و توکل، کار را تا جایی پیش بردند که علاوه بر مهار ویروس استاکس‌نت، 
با اصلاحاتی که در شبکه داده شد، ایران را در رده‌ معدود کشورهایی قرار 
دهد که دارای سیستم و شبکه‌ غیرقابل نفوذ باشد و این گونه دشمن را 

حیرت زده کرد. آن‌قدر خط‌شکنانه پیش رفت تا شهیدش کردند…
ویروس استاکس‌نت که وارد تجهیزات ما شده بود، باعث شد سانتریفیوژها 
یکی پس از دیگری از کار بیفتد. تصور کنید ما در آن مقطع در زنجیره 
حدود ۶۰۰۰ سانتریفیوژ چیده شده داشتیم که استاکس نت تا ۴۵۰۰ تا 
از آن‌ها را از بین برد. این اتفاق هر لحظه ممکن بود دوباره بیفتد. ۲ نصفه 
شب، ۴ بعد از ظهر، ۶ صبح و هر زمان امکان تکرار اتفاق وجود داشت. پای 
آبروی سایت و سازمان و از همه مهم‌تر نظام در میان بود. مدیرعامل سایت 
نطنز، کمیته‌ای راه انداخت به نام »کمیته برق«. کار کمیته این بود که این 
قضیه را بررسی کند و مشکلش را حل کند. مصطفی هم عضو این کمیته 

بود. کمیته، تقریباً هر هفته جلسه داشت.
هر کدام از اعضای کمیتــه، ایده‌هایی می‌دادنــد و از مدیرعامل مجوز 
می‌گرفتند که ایده‌هایشان را پیگیری کنند و تا اشکال کار پیدا شود، هر 
گروهی، چند ماهی مشغول کار بود. مشکلات را از منظر خودش بررسی 
می‌کرد، به نتیجه نمی‌رسید و دوباره کار از صفر شروع می‌شد. این مشکل 
انگار قرار نبود حل بشود. مصطفی و همکارانش دست به کار شدند. کاری 
که آن‌ها باید انجام می‌دادند. هم باید جای سانتریفیوژهایی که از بین رفته 
بودند، ماشین اضافه می‌کردند تا چرخ غنی‌سازی حتی یک لحظه هم 
از حرکت نایستد. هم جلوی خرابکاری‌های ویروس را می‌گرفتند که از 
ماشین‌ها تلفات بیشتری نگیرد. دست و پنجه نرم کردن با ویروسی که نه 

آن را می‌شناختند، نه می‌دانستند چطور کار می‌کند، خیلی سخت بود.
به ادعای خود غربی‌ها استاکس نت، مهیب‌ترین و پیچیده‌ترین سلاح 
سایبری دنیا است که تاکنون طراحی شده است. بچه‌ها کارها را تقسیم 
کردند. وظیفه یک گروه کار نرم افزاری شد و کار یک گروه هم پشتیبانی 
و تأمین قطعات. مصطفی احمدی روشن وظیفه‌اش شد پشتیبانی از تیم 
نرم‌افزاری و تأمین ماشین‌های سانتریفیوژی که از دست‌رفته بودند. همه 
دستگاه‌هایی که درگیر غنی‌سازی آلوده شده بودند را پیدا کرد. پیدا کردن 
ابزارهایی در سایت که آلوده نباشند، غیرممکن به نظر می‌رسید. ویروس 

استاکس‌نت در همه جای سایت نفوذ کرده بود و همه چیز را به هم ریخته 
بود. به هیچ دستگاهی اعتماد نبود.

سیستم‌ها امنیت لازم را نداشــت. گفته می‌شد آمریکا که سهل است، 
پاکستان هم می‌تواند به این سیستم و این شبکه نفوذ کند. سیستم عامل 
ما پورت‌هایش باز بود و با یک فلش هم می‌شد به آن نفوذ کرد. بدتر از آنکه 
از داخل ایران هم می‌توانستند جزئیات سیستم ما را تجسس کنند. همین 
شد که ضرورت بازنگری و مقابله با اشــکال و احتمال نفوذ در سیستم 

بازنگری شد.
آن‌هایی که در آن طرف دنیا ویروس استاکس نت را طراحی کرده بودند و 
آن را با عامل‌های انسانی وارد سیستم نطنز کرده بودند، کارشان را خوب 
بلد بودند. آن‌ها استاکس نت را تنها برای سایت نطنز ایران طراحی کرده 
بودند و نه هیچ صنعت دیگر در دنیا. تمام علم و مهارت و سرمایه‌شــان 
را هم آورده بودند پای طراحی این ویروس. متخصصان ایرانی با تلاش 
و مجاهدت شبانه‌روزی توانســتند جای نمونه خارجی  plc1 شرکت 
زیمنس کشور آلمان که صنعت هسته‌ای استفاده شده بود، نمونه بومی 

آن را پیاده سازی کنند.
اما حالا چه کسی حرف آن‌ها را باور می‌کرد؟ از کجا معلوم که ویروس مهار 
شده و دیگر کاری از دستش برنمی‌آید؟ مصطفی و همکارانش برای اینکه 
حرفشان را اثبات کنند، یک زنجیره از ماشین‌های سانتریفیوژ را در اختیار 
گرفتند. دوران سختی بود. برای اینکه زنجیره‌شان به مشکل نخورد، حتی 
بعضی شب‌ها خانه نمی‌رفتند. در همان بیابان‌های نزدیک سایت، توی 
اتومبیل‌هایشان منتظر می‌ماندند تا اگر مشکلی برای زنجیره شان پیش 
آمد، سریع خودشان را بالای دستگاه‌ها برسانند. آن‌ها این زنجیره را کاملًا 
از ویروس پاک کردند، آزمایش کردند و از آن اورانیوم غنی‌ســازی شده 

هم گرفتند. این‌ها نتیجه چند ماه تلاش شبانه‌روزی او و همکارانش بود.

1.رایانه دیجیتال صنعتی
* یکی از همکاران شــهید احمدی روشــن؛ »ماجرای مدیریت شهید 
احمدی روشن در خنثی کردن اســتاکس‌نت« خبرگزاری تسنیم،۲۱ 

خرداد ۱۳۹۸

در صورت تمایل، با ثبت فراخوان در بخش »فراخوان مردمی« جشنواره 
عمار، می‌توانید ســینماگران را بــرای تولید اثری 
درباره سوژه مطرح شــده، دعوت و جایزه آن را نیز 
مشخص کنید.جهت کسب اطلاع بیشتر به سایت 
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کد را اسکن کنید.

یادداشت فیلم        نیکو روستایی
»کاسه نذری« با اســمی که برای فیلم انتخاب کرده است، از همان اول 
تکلیف ما را با خودش روشن میکند. فیلم با این کاسه نذری شروع میشود و 
کل داستان حول آن در جریان است، قصه با آن شروع میشود و با آن نیز به 
پایان میرسد. کاری که فیلم‌ساز به‌خوبی از پس آن برآمده است این است 
که فیلم با یک سؤال شروع میشود و در طول فیلم به‌دنبال پاسخ به آن است 
و به‌راحتی بیننده را با خود همراه میکند. اما هرچه پیش میرود، پاسخ سؤال 
سخت‌تر میشود که صاحب کاسه نذری کیست؟ این به‌طور ناخودآگاه 
در داســتان تعلیقی ایجاد میکند. تا اینکه با صدای آن ناله و پرچمی که 
بر در خانه نصب شده است، به سؤالات ذهنی بیننده پاسخ داده میشود. 
فیلم با ریتم خوبی شروع میشــود و خیلی ساده در چند صحنه، متوجه 
منظورش میشویم، هرچند اطلاعات تکمیلی، به‌صورت گُل‌درشت از زبان 
شخصیت‌ها شنیده میشود اما نقطه ابهامی به‌ظاهر ساده در مسیر سفر 

این دو قرار میگیرد.
فیلم، قرار است است در پس این کاسه نذری با ما حرف بزند و اما در جایی 
احساس میکنیم که به‌صورت اغراق‌شده‌ای قرار است، حرفش را در چشم 
مخاطب بزند. به‌طور مثال استفاده اغراق شده از پرچمی که درب خانه‌ی 
پیرزن نصب شده است و جمله‌ای که با خط درشت روی آن نوشته شده 
است، بدون شک، بیننده بدون این پرچم و جمله‌ای که روی آن نوشته شده 
است به‌راحتی میتوانست پیام فیلم را دریافت کند. در نهایت، فیلم‌ساز، 
توانسته دنیایی را که مدنظرش بوده است، بسازد و برای لحظاتی هم که 

شده، بیننده‌هایش را وارد دنیای قصه خود کند.

»دادگاه« قصه‌ای را از میان هزاران قصهی روزهای دفاع مقدس روایت 
میکند و از همان ابتدا با تدوین موازی سؤالی را که مخاطب سخت‌پسند 
ممکن است در آخر قصه برایش ایجاد شود، از امام جماعت مسجد پرسیده 
میشود. »دادگاه« به‌خوبی توانسته تعلیقی مناسب را در فیلم ایجاد کند 
تا کم‌کم جواب اصلی را برای مخاطب روشن کند. فیلم در رده خودش 
توانسته جایگاه خوبی کسب کند. اما اشتباه قابل توجهی که معمولاً در 
فیلم‌های  دفاع مقدسی شاهد آن هستیم، دقت نکردن به لباس رزمنده‌ها 
است. با یک جستجوی ســاده در اینترنت و تصاویر واقعی از رزمنده‌ها 
متوجه میشویم که به‌ندرت از چفیه استفاده میکردند اما در اغلب فیلم‌های 
دفاع مقدسی ما شاهد این هستیم که به‌طور کلیشه‌ای و بدون داشتن 
درک درستی از قضیه، تمام رزمنده‌ها بدون استثنا چفیه دارند. در این فیلم 
کوتاه هم علاوه بر چفیه، رزمنده‌ها در زندگی عادی خود و زمانی که شهر 
و مرخصی هستند، با لباس رزم و چفیه رفت‌وآمد میکنند که کمی دور از 

واقعیت است! و اینکه با سؤالی که شخصیت زن در آخر فیلم از شوهرش 
میپرسد که »نکنه یه وقت به سرت بزنه بخوای طلاقم بدی؟« سؤالی که 
در اینجا مطرح میشود این است که چقدر مجاز هستند برای انجام یک کار 
خیر دروغ بگویند؟ هرچند که اول قصه، پسر جوان، سوال نصفه‌ونیمه‌ای 
از امام جماعت میپرسد و با شنیدن جواب خیالش راحت میشود. اما واقعاً 
در جایگاهی هستند که مثلاً دروغ مصلحتی بگویند؟ سوای این موضوع، 
سوال دیگری که مطرح میشود این است که مردم چقدر توانایی این را 
دارند که قاضی خود را در دادگاه انتخاب کنند که زن و شوهر این قصه 
برای طلاق دقیقاً سراغ همان قاضی بروند که پدر دختر است. سؤالاتی که 

به‌درستی پاسخی برای آن در فیلمنامه وجود ندارد. »سداداگاه« در پس 
تمام مواردی که گفته شد، باید به تمام عواملش، »خسته نباشید« گفت.

»دوبنده« از آن فیلم‌هایی است که فیلم‌ســاز از قبل، به پلان‌هایش 
به‌خوبی فکر کرده و دکوپاژ حساب شــده‌ای برای آن، در نظر داشته 
و این پلان‌های حساب شــده، حتی به کمک تدوین هم آمده است 
و توانسته ریتم خوبی را به فیلم ببخشــد. ریتم، کاملًا با حال‌وهوای 
ورزشی فیلم، هم‌خوانی دارد و مخاطب به‌خوبی با حس‌وحال باشگاه 
همراه میشود. اما این شروع زیبا، توقع ما را از فیلم به‌شدت بالا میبرد 
تا جایی که منتظر میشویم این شروع طوفانی قرار است به کجا ختم 
شود. اما پایان‌بندی درست، مانند سطلی آبِ یخ، روی مخاطب خالی 
میشــود و کفهی ترازو در پایان‌بندی روی هوا باقی می‌ماند. چرا که 
دقیقاً در جایی که قرار اســت به مخاطبان تنفس دهیم تا با او حرف 
بزنیم، ناگهان با ضربه‌ای که در ذهن مخاطب، هنوز حل نشده است، 
فیلم تمام میشود. فیلم با مربی شروع میشود و کم‌کم اوج میگیرد اما 

ناگهان با نشــان دادن دو مارک لباس تمام میشود و این پایان‌بندی 
باعث میشود از محدوده‌ی یک فیلم شــعاری بالاتر نرود. در مجموع 
»دوبنده« از دسته فیلم‌های کوتاهی اســت که توانسته قواعد فیلم 
کوتاه را به درســتی رعایت کند و با اطلاح معایب خود امید است در 

آینده شاهد کارهای درخشان این فیلم‌ساز باشیم.

»قلک اربعین« از گوشــهی پســتوی خانه‌هایی حرف میزند که از دلِ 
همسایه‌یِ چند کوچه بالاتر خبر دارند. همان مادربزرگ‌هایی که گوشه 
خانه نشستهاند، صلوات میفرســتند، اما حواسشان به اینکه چه کسی 
دستش خالی است و چه کسی حقش ضایع نشود، است. »قلک اربعین« 
جایی درســت، مخاطبش را هدایت میکند و ما را میبرد وسط خانه‌ی 
پدربزرگ و مادربزرگ باصفایی که قرار است راه را برای دیگری باز کنند. 
فیلم، حاشیه نمیرود، معلم‌وار قرار نیست چیزی به ما یاد دهد. حرفش یک 
جمله است، اگر خودت نمیتوانی راه را برای دیگری باز کن و چه فرهنگ 
زیبایی را ترویج میکند و ای کاش همه‌مان گوشــه خانه‌هایمان از این 

قلک‌های پربرکت داشتیم.
»قلک اربعین«، قاب‌ندی و ریتم خوبی دارد و ای کاش برای انتخاب اسم 
به همان »قلک« اکتفا میکرد، چرا که نام »قلک اربعین« تمام داستان را تا 
انتها لو میدهد و این اسم، انگار قرار است به زور، به مخاطب بفهماند قضیه 
از چه قرار است. در حالی‌که بدون آن، قابلیت این را دارد که تا انتهای فیلم 
تعلیق ایجاد کند و مخاطب را منتظر نگه دارد که سرنوشت این قلک و این 
اسم‌ها چه می‌شــود؟ هرچند با تمام این تفاسیر فیلم در رده خودش در 

جایگاه خوبی قرار دارد.

»کوچه آخر« قرار است به ما بگوید در کنار عزاداری‌هایمان چقدر خوب 
است به فکر دیگران و محیط‌زیست هم باشیم و با یک تغییر ساده میشود 
دنیا را جای قشنگ‌تری برای زندگی کرد و این مهم را با یک مثال ساده برای 
مخاطبانش به تصویر میکشد. اما »کوچه آخر«، تأکید زیادی روی جارو 
کشیدن دارد، به‌طوری که در همان پلان شروع فیلم، ما شاهد صحنه‌ی 
جارو کشیدن هستیم و در ادامه، بارها این موضوع تکرار می‌شود و حتی 
در پلان‌هایی هم که تصویر جارو کشیدن ندارد، صدای آن شنیده میشود! 
در حالی‌که موضوع اصلی، جارو کشیدن نیست و این همه تأکید روی آن، 
بی‌مورد است. موارد بی‌ارتباط به موضوع اصلی به اینجا ختم نمیشود و 
توضیح انتهایی فیلم، کاملاً با فضا و حرفی که قرار است در فیلم گفته شود، 
متفاوت است و در دنیایی دیگر قرار دارد و بیشتر جنبهی تزئینی دارد. در 
نهایت، چیزی که ساخته شده، ما بین یک فیلم کوتاه و کلیپ، بلاتکلیف 
است. »کوچه آخر« قرار است یک حرف را به ما بزند، پس چه بهتر که با 
حذف زوائد فیلم و یک تدوین درست، تکلیف قصه را مشخص کند تا اثری 
قابل قبول‌تری را ارئه دهد و در آینده شاهد آثار بهتری را از این فیلم‌ساز 

شاهد باشیم.

گفت‌وگو
کار شما به‌نوعی دنباله دو کار قبلی است، از ابتدای کار، چنین 

طرحی داشتید؟
هر سه فیلم کوتاه »سلام«، »جمعه‌گل« و »آبی کم‌رنگ« در یزد و 
با بازی بازیگران یزدی برای مخاطب کودک و نوجوان و در یک لحن 
مشترک ساخته شده است.قصه ساخت »آبی کم‌رنگ« این‌گونه بود 
که پس از ساخت فیلم‌های »سلام« و »جمعه‌گل«، آقای اسدی تهیه 
کننده کار، پیشنهاد ساخت یک فیلم دیگر با موضوع مدافعان حرم 
و با لحن کارهای قبلی به من داد و بحمدلله، با همکاری دوســتان 
طرحی به نام »پالتو« به نگارش درآمده بود که به ما واگذار شــد و 
پس از بازنویســی تبدیل به فیلمنامه »آبی کم‌رنگ« شد. به‌دلیل 
محدودیت‌های پیشِ رو، کل پروسه از بازنویسی تا پایان تولید را در 
یک ماه انجام دادیم، شايد اگر به دلیل شرايط زماني دچار محدودیت 
نمی‌شدیم، می‌توانستیم کار را به صورت بهتر ارائه کنیم. البته خودم 
از کار ساخته شده در در اين زمان محدود، راضی هستم و به‌نظرم اگر 
این کار، امروز ساخته نمي‌شد بعيد بود وقت ديگري به تولید برسد.

ما در فیلم با دو پدر مواجه هستیم که حضور ندارند، این کار 
با چه هدفی صورت گرفت؟

جامعه‌ای را می‌توان جامعه‌ای پویا نامید که در آن مسؤلیت‌ها تقسیم 
شوند، من در فیلم به دنبال طرح این مسئله بودم که وقتی جوانانی 
با ايثار و شهادت براي دفاع از كشور جانشان را به خطر می‌اندازند، 
چرا بايد مدیرانی در حوزه‌های دیگر مسئولیت‌های خود را به درستی 
انجام ندهند تا کشــور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی دچار آسیب 
شود؟ اگر هر کدام از گروه‌ها مسئولیتشان را به خوبی، انجام ندهند، 
ارزش‌ها دچار اختلال مي‌شــود و جامعه‌ای که با تقدیم شــهدای 
بسیاری در مسیر امنیت تا این میزان، زنده و پویاست و چنین جانانه 
از خاکش دفاع می‌کند، ممکن اســت دچــار معضلات اجتماعي و 

معیشتی شود.
با فیلم »آبی کم‌رنگ« در یک بستر ساده و کودکانه به دنبال بازگو 
کردن اهمیت پذیرش مســئولیت بودم، قصه‌ای بــرای کودکان و 
هشــداری برای بزرگ‌ترها، قصه‌ای که در انتهایش مــادر با تمام 
ســختي‌ها در جهت حفظ خانــواده به نمايندگي از پــدر تمام قد 

ایستاده است.

بسیاری از فیلم‌ســازان، کار در شهرستان را به‌دلیل نبود 
امکانات و عوامل خوب رها می‌کنند، اما شما چند کار خوب 

در یزد ساختید، دلیل این اتفاق رو در چه می‌دانید؟
در فیلم کوتاه »سلام«، كي حركت خوبي را شروع كرديم و در بافت 
بومي يزد، با كمترين امكانات و با لهجه شيرين يزدی فيلمي توليد 
کردیم كه مردم در نقاط مختلف کشور با آن ارتباط برقرار كردند و این 

موفقيت اعتماد‌به‌نفس ما را بيشتر كرد و همین مسیر را ادامه دادیم.
امروز اگر کسی در شهرستان، معطل تجهیزات و عوامل باشد و بگوید 
نمی‌شود کار کرد، دچار خودباختگي است، در گذشته، واقعاً امكانات 
فقط در تهران متمركز بود، اما امروز با پيشرفت تكنولوژي و وجود 
ابزارهاي سب‌كتر در زمینه فيلم‌ســازي و راه‌هاي زياد آموزش و در 
دسترس بودن فيلم‌هاي روز دنیا، شــرایط برای فیلم‌سازی در هر 

جای ایران، سهل الوصول است.

به نظرم فيلم‌سازان در شهر‌هاي مختلف بايد بدانند جايی را که در آن 
زندگي می‌کنند و نفس كشيده‌اند، بهتر مي‌شناسند و فيلم خوب، 
فيلمي است كه به واقعيت نزد‌كيتر باشد و البته تنوع فرهنگی در 
ایران، سرمایه‌ای است که نباید از آن غفلت کرد. نبايد فيلم‌ها مثل 
هم شوند  و این مسئله در لويكشن و معماري خلاصه نمی‌شود بلکه 

باید لايه‌هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي را هم مدنظر قرار داد.

وضعیت رشد آثار داستانی در جشــنواره عمار را در این 
سال‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نسل جديد فيلم‌سازان داستانی، نهالی برآمده است که در آینده، بیش 
از پیش شــاهد ثمرات آن خواهیم بود، ما امروز فيلم‌ســازان جوان و 

موفقي در حوزه داستانی کوتاه داریم که تازه مسیر خود را آغاز کرده‌اند 
و به‌طور حتم در آینده، بیش از پیش در مورد آن‌ها خواهیم شــنید. 
ضمن اينك‌ه در سينما نمي‌شود انتظار داشت به‌طور دفعي كي تعداد 
فيلم‌ساز ناگهان متولد شوند، چرا که مقوله هنر استعداد خاص خود 
را می‌خواهد و آغاز جشــنواره عمار به‌نظرم اتفاق بزرگی بود که اگر با 
صبوري و بدون شتاب‌زدگي ادامه یابد، قطع‌بهي‌قين به درختي تنومند 

تبديل خواهد شد.
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نگاهی به فیلم داستانی »آبی کم‌رنگ«:

سَرراست در داستان‌گویی

یادداشت فیلم         نفیسه ترابنده 
داســتان فیلم در یک مدرســه در یزد روایت می‌شود. فیلم، 
آغازی متفــاوت و پرُتعلیق دارد. ســکانس آغازین فیلم در 
دستشویی مدرســه می‌گذرد. پشت دَر بســته دستشویی 
چیزی بین دانش‌آموزان در حال رد و بدل شدن است. برخی 
دانش‌آموزان در مقابــل گرفتن آن پــول می‌دهند و برخی 
کارت می‌کشند! چیزی نمی‌گذرد که مخاطب می‌فهمد که 
این چیز مخفی دی‌وی‌دی کارتون و فلش می‌باشــد. آری! 
خلاف مهم دانش‌آموزان این مدرســه به سرکردگی »حمید 
باقرزاده«، خرید و فروش فیلم است. حمید اما با وجود تمام 
تلاشش لو می‌رود. مدیر به حمید می‌گوید که باید با پدرش به 
مدرسه بیاید وگرنه اخراج می‌شود. گره داستان از همین جا 
آغاز می‌شود. فیلم‌ساز با هوشمندی از زیاده‌گویی خودداری 
کرده و مخاطب در اولین حضور حمید در محل کار مادرش 

درمی‌یابد که پدر او پیش خانواده‌اش نیست.
چیزی که این فیلم را دیدنی می‌کند سمپات‌های بین حمید 
و متین-شاگرد اول و مبصر کلاس- اســت. فیلم‌ساز بدون 
افتادن در دام کلیشه‌ها و بسیار باورپذیر از متین یک قهرمان 
می‌سازد. پسری ریزجثّه با ظاهری آرام و دلسوز. متین پسر 
یکی از شهدای مدافع حرم است. حمید، هم از نظر درسی و 

اخلاقی و هم از نظر ویژگی‌های پدرانشــان خود را در تضاد 
با متین می‌بین. اما متین، برادرانه با او برای حل مشــکلش 

همراه می‌شود. 
فیلم‌ساز در ادامه دو اثر درخشان خود یعنی فیلم‌کوتاه »سلام« 
و »جُمعه‌گل«، با زیرکی خاص و در بطن داستان و از زبان متین 
تصویر واقعی از زندگی و خُلقیات یک شهید مدافع حرم را برای 
مخاطب ترسیم می‌کند. یادمان بیاید سکانسی که حمید از 

متین می‌خواهد تا ویژگی‌های یک پدر خوب را به او بگوید.
»آبی کم‌رنگ«؛ نامی مناسب و همســو با داستان نیز دارد. 
مخاطب در نیمه داســتان تازه در می‌یابد وجه تسمیه فیلم 
چیست. این فیلم کوتاه، ضمن بزرگداشت مقام شهدای مدافع 
حرم، به نقش اصلی پدر در خانواده می‌پردازد. فیلم‌ساز به نقش 
مادران در نبود پدر نیز توجه دارد؛ از کارکردن مادر حمید در 
کارخانه و چُرت زدن او از خســتگی در اتوبوس گرفته تا تنها 
صدایی که از مادر متین در فیلم می‌شنویم که در روی پشُت‌بام 
در حال درست کردن کولر است. پایانِ فیلم هم هوشمندانه و 
جذاب است. آنجا که فیلم‌ساز به‌خوبی نشان می‌دهد حواسِ 

مادر حمید با وجود مشغله زیاد به پسرش است.
این فیلم‌کوتاه با صرف نظر کردن از خودنمایی فرمی، داستان 
خود را سَرراست بیان می‌کند. شخصیت‌های داستان از حمید 
و متین گرفته تا مادر حمید و حتی آقای مدیر، همگی به‌خوبی 
پرداخته شده‌اند و برای مخاطب باورپذیر هستند. همچنین 
لهجه شیرین یزدی و نماهای فیلم از سبک معماری بومی این 

منطقه فیلم را جذاب‌تر می‌کند.

گفت‌و‌گو با محمدرضا حاجی غلامی، کارگردان فیلم داستانی »آبی کم‌رنگ«؛

سه‌گانه‌ای برای فرزندان مدافعان حرم

مروری بر برخی از آثار داستانی کوتاه دهمین جشنواره عمار؛

نوید آینده درخشان
مهیب‌ترین و پیچیده‌ترین سلاح سایبری دنیا

محمدرضــا حاجــی غلامــی، فیلمســازی اســت کــه در ایــن ســال‌ها بــا فیلم‌هایــش مــا را بــه دل شــهر تاریخــی یــزد بــرده اســت، او کــه در کارنامــه‌اش 
عمــار  جشــنواره  دوره  دهمیــن  در  امســال،  دارد،  را  حــرم  مدافعــان  موضــوع  بــا  »جمعــه‌گل«  و  »ســام«  کوتــاه  فیلم‌هــای  و   »لکنــت«  بلنــد  اثــر 
با فیلم کوتــاه »آبی‌کم‌رنگ« میهمان این جشــنواره اســت. »آبی کم‌رنگ«، روایت‌گر دوســتی دو دانش‌آموز اســت که پدر یکی از آن‌ها شــهید مدافع حــرم و پدر دیگری در زندان اســت.


